
فارابیبررسی مدینه فاضله دراندیشه سیاسی 

1لهام امینی نسبا

چکیده
سس معروف به معلم ثانی، مؤ) ق339ـ257(حکیم ابونصر محمد بن محمد بن اوزلغ بن طرخان فارابی 

نوین خود فلسفه اسلامی را تأسیس فارابی با طرح. باشدفلسفه اسلامی از فیلسوفان بزرگ جهان می
فلسفی - چوب فکريمدینه در چار. اسلامی گردیدسفه نمود به معنی راستین کلمه، معلم اول و پدر فل

لسوف و رئیس دوم رئیس اول مدینه فاضله، نبی، فی. فارابی داراي دو نوع فاضله و غیر فاضله است
ي در سیاست مدینه سهمی نداشته باشد، آن ه نظر فارابی اگر فیلسوفی به نحوب. فیلسوف محض است

که در اندیشه ایم، و ایناز مدینه غیر فاضله اشاره کردهمدینه فاضله و تمدن فاضله نیست، به مواردي
وجود «عدالت نیست، بلکه سعادت است، که عدالت در فلسفه وي اسی فارابی، موضوع اصلیسی

در این مقاله سعی . هاي رئیس اول به بحث پرداختیممعنا شده است و اینکه در مورد جانشین» خداوند
.فارابی مورد ارزیابی قرار گیردشود جریان اندیشه سیاسی می

.ابونصر فارابی، مدینه فاضله، عدالت، سعادت، مدینه غیر فاضله، رئیس اول:هاکلید واژه

دانشگاه شهید چمران اهوازکارشناسی ارشد تاریخ اسلامدانشجوي. 1
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مقدمه
1در وسیج نزدیک فاراب.ق257نصر فارابی بود، که در سالنخستین فیلسوف جامع اسلامی، ابو

در ترکستان ماورالنهر متولد شد و با هوش سرشارش منطق، نجوم، موسیقی و ) پاراب(
. ز ارسطو به معلم ثانی شهرت یافتتر به فلسفه پرداخت پس اریاضیات را فرا گرفت اما بیش

. ، کتب متعددي از خود به یادگار گذاشته استوي که اندیشمندي دینی و اهل عرفان نیز بود
فلسفی ارچوب فکري ـمدینه در چ.ت در اندیشه فلسفی خود پرداختو به بحث سیاسا

وي داراي دو نوع فاضله و غیر فاضله است که رئیس اول مدینه فاضله و رئیس دوم فیلسوف 
شود و هرکدام از مدینه تقسیم می... ضروریه، نداله، خسیسه، فاضله به مدینه غیر. محض است

.شودفاضله به شش شکل دیگر تقسیم میغیر
شود با بحث خداشناسی و نبوت و مسائل مربوط به آن دو آغاز میاندیشه سیاسی فارابی

ابی از جایگاه خاصی عصمت، امامت و اجتهاد در فلسفه فارهمچنین. انجامدو به عدالت می
نظریه نبوت وي نیز، هم از ناحیه علم و هم از ناحیه عمل، متضمن عصمت برخوردار است و

امامت و اجتهاد نیز در فلسفه سیاسی وي به صراحت مورد تأکید قرار گرفته .تحداکثري اس
پویا پرداخته، بلکه قائل به نقش حکومتی و ریاستی مجتهد واجد به اجتهاد او نه تنها ،است

ثر بر اندیشه سیاسی فارابی توان مطرح کرد آن است که عوامل مؤسئوالی که می. الشرایط است
، روحیات شخصی و نحوه معاش وي و آید که زندگی و زمانه فارابیمیچگونه بود؟ به نظر

ثر گیري اندیشه سیاسی وي مؤهاي جدید در شکلچنین، تفاوت مدینه فاضله وي با اتوپیهم
. بودند

اندیشه سیاسی فارابی است و سعی شده مدینه فاضله در بررسی هدف ما در این پژوهش 
کتاب اندیشه : توان به منابعی ماننددر این راستا می. استفاده شوداي موجود از منابع کتابخانه

علاوه بر کتاب،. اشاره کردنیا و کتاب سیاست مدینه از فارابی ابی از محسن مهاجرسیاسی فار

.در خراسان عصر فارابی که امروزه جزئی از کشور قزاقستان است.١
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مقالاتی مانند اندیشه سیاسی فارابی از محمد جواد اطاعت و مقاله اندیشه سیاسی فارابی از سید 
.انداین موضوع پرداختهبهنیز جواد طباطبایی 

نامه فارابیزندگی
اي به نام وسیج از ناحیه ابونصر محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ مشهور به فارابی در قریه

خراسان ) ابفاری(یا پاریاب) شهر اترار کنونی در جنوب قزاقستان(در فرارود1)فاراب(پاراب
ن فوت او را در دمشق حدود زمااکثر منابع. متولد شد. ق257سال در افغانستان کنونی در

در گورستان اش نماز خواند والدوله حمدانی بر جنازهگویا سیف. اندذکر کرده.ق339
. )25/183:تا،بیو ذهبی5: 1376ناظرزاده کرمانی،(الصغیر به خاك سپرده شد باب

ه و مادرش از زنان بودالاصل ایرانیدرباره خانواده او گفته شده است که پدرش احتمالاً
وي منطق را در بغداد آموخت .در بغداد تحصیل کردفارابی عمدتاً. )6:همان(ترك بوده است 

و در حلقه درس یوحنا بن حیلان ) این در زمان المقتدر خلیفه عباسی بود(و بعد به حران رفت
در 2را ترك کرد،نشست و باز هم به بغداد بازگشت و در دوران خلافت مستکفی باالله بغداد 

الدوله همدانی را پذیرفت و دعوت حاکم شیعی مذهب حلب، سیفبه دمشق رفت.ق230سال 
. و مدتی را در دربار وي گذراند

امیر . پاراب یا فاراب بود و بعدها به اتراره موسوم گردیدشهرى است در معبر خاورى رود سیحون که اول موسوم به .1
فاراب هم بر شهر و هم بر . دید، در این شهر جان سپردهنگامى که تدارك فتح و تسخیر چین را مى807تیمور در سال 

ر نیز ربض آن در قرن چهارم به نام کد. گردیدشد و گاهى کرسى ولایت اسبیجاب نیز محسوب مىولایت آن اطلاق مى
پاراب شهرى بزرگ است و هفت هزار تن جمعیت دارد با مسجد جامع و بازارهاى بزرگ، : مقدسى گوید. موسوم بود

ابو نصر فارابى در این شهر . به گفته قزوینى شهر فاراب در اراضى باتلاقى و نمکزار جاى داشت... باروى مستحکم و ارگ 
بونصر فارابى شهر کوچک وسیج در دو فرسخى فاراب است که مسجد جامعى در حوقل زادگاه ابه دنیا آمد؛ ولى به گفته ابن

نامیده شده و در اوایل قرن هفتم به باد غارت لشکریان مغول رفت؛ ولى پس از اندکى » اترار«یک قرن بعد فاراب . بازار دارد
، معجم البلدان، ترجمه، )1380(عبداالله، یاقوت حموي، یاقوت بن . (دوباره آباد شد و در سراى اترار بود که امیر تیمور مرد

)225، ص4علی نقی منزوي، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور، ج
.هاي سیاسی بوده باشدفارابی از بغداد در اثر اضطرابات و آشفتگیشکی نیست که خارج شدن. 2
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داند، فارابی در فلسفه، منطق، موسیقی و مک دونالد فارابی را قاعده هرم فلسفه اسلامی می
هاي ویژه او سیاسی و دیدگاهسیاست صاحب آراي جدید و ابتکاري است، از جمله آراي

.ترین اندیشه سیاسی مدون شیعی استدرباره مدینه فاضله کهن
با ) ص(گیري بحث درباره جانشینی پیامبر اسلاموي در آغاز بحران خلافت، در زمان اوج

نوشتن کتاب آراي اهل مدینه فاضله بحث عقلی درباره سیاست و اجتماع را به عالم اسلام وارد 
اي بود که مسلمانان سعی و کوشش علمی خود را در زمان با دورهو دوره فارابی همعصر. کرد

تر به هاي آثار یونانیان بیشراستاي نقل و ترجمه آرا و آثار یونانیان مبذول کرده بودند، ترجمه
گرفت و روابط دوستانه فارابی با برخی واسطه زبان سریانی و توسط غیر مسلمانان صورت می

. مترجمان راه را براي آشنایی هر چه بهتر او با آثار حکیمان یونانی هموار کرداز این 
در شرح و توضیح آثار افلاطون، ارسطو و جالینوس در منطق و طبیعیات و آثار فارابی اکثراً

ثیر اندیشه فلاسفه اي تحت تأتردید فارابی تا اندازهبی.باشدنوامیس و اخلاق و مابعدالطبیعه می
او را در منطق و طبیعیات ارسطویی و در اخلاق و .بودی، افلاطون و ارسطو قرار گرفتهیونان

در واقع او حکیمی التقاطی و تلفیقی . دداننسیاست پیرو افلاطون و در مابعدالطبیعه فلوطینی می
.)2/400: 1358فاخوري، (بود من و معتقد به وحدت فلسفهو مؤ

فارابی با توجه به بحران خلافت در جهان اسلام که در زمان او آغاز شد، با نگاه دین محور 
وي در طرح مدینه فاضله .دنبال رهایی جامعه از انحطاط استو تأمل در سرشت اسلام به 

هاي مختلف قدرت و بهبود شرایط خود به دنبال جایگاه ساخت قدرت عصر خود در ساخت
جهت است که نظر به تاریخی و سیاسی بودن فلسفه فارابی داده شده حاکمیت است، از این

: 1376ناظر زاده کرمانی، (داند گذار فلسفه سیاسی در جهان اسلام میفارابی را بنیان،است، نصر
40(.

و در کنار کردکه بنابر اقوال از جمع و معاشرت دوري میبودفارابی فیلسوفی عزلت پیشه 
، او در دادجا کلاس درسش را تشکیل میو حتی در همانپرداختبه تفکر میها جوبیارها و باغ
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زیست که مباحث به نظر والترز فارابی در زمانی می1.خر عمر به سلک صوفیان در آمده بوداوا
: 1362داودي،(تأثیر بر وي نبوده است متضاد فلسفی و کلامی در اوج خود بود و این امر بی

75(.

مذهب فارابی 
ی ترکستان و بخش اعظم شمال و شمال شرقی خراسان، سنّاگر چه در عصر فارابی، ماورالنهر،

اجماع نظر اما در مورد فارابی، تقریباً،)439:تابیحلبی،(مذهب و پیرو مذهب شافعی بودند 
براي پی بردن به حقیقت . وجود دارد که شیعه است و مخالف جدي در این باره وجود ندارد

) ب. شهادت اهل تراجم معتبر، به ویژه از مشاهیر شیعه) الف: رابی، سه راه وجود داردمذهبی فا
اعمال و رفتار وي که از ) ج. آیدتفکر و اعتقاد ایشان، که از طریق آثار و تألیفاتش به دست می

بودن فارابی حال نویسان در شیعیبسیاري از شرحبنابراین . طریق نقل تاریخی بیان شده است
. اندید نکردهترد

بعضی از فارابی اولین فیلسوف در اسلام بود کهمعتقد است،اعیان الشیعهصاحب 
مگر با اهل فضل از شیعیان، به خاطر جامعیت س ارتباط نداشت کبا هیچاند کهمعاصران گفته

عدلیه یابد که او از امامیهدرباره فارابی تأمل کند، در میاند که هر کسو گفته. عقیده و مذهب
.)43/263:تابیامین،(ن به عصمت ائمه علیهم السلام است و قائلا

شود که علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی آورده است که از مواضعی از آثار فارابی روشن می
.)1/33:تابیطهرانی،(عصمت ائمه علیهم السلام بوده است ایشان جزء امامیه عدلیه قائلان به 

اي از حکمت ارسطویی و نوافلاطونی است الفاخوري و الجر معتقدند که فلسفه فارابی، آمیزه
او در منطق و طبیعیات، . که رنگ اسلامی و به خصوص شیعه اثناعشري به خود گرفته است

.به دلیل اشتغال بسیار فارابی به تفکراستها دانست، بلکهگریز فارابی را از شهر نباید حمل بر نفرت او از انسان1
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:تابیفاخوري،(اخلاق و سیاست، افلاطونی و در مابعدالطبیعه، قلوطینی است ارسطویی و در 
401(.

هاي شخصیتیگیویژ
به علم و دانش، همین نکته کافی است که در شب که درباره علاقه فارابی:علاقه به تحصیل. 1

پرداخت کرد و به مطالعه میده میچراغی براي مطالعه نداشت، از چراغ پاسبانان شهر استفا
چهل بار را را صد بار و کتاب سماع طبیعیارسطو کتاب نفساو .)197: 1386آزاد ارمکی،(

)198:همان(خواند و کتاب سیاست مدنی را در سفر نوشت 
منش بود و با اندك درآمدي زندگی خود را به لحاظ شخصیتی، زاهد و صوفیفارابی: زهد. 2

درهم 4(رسید، با درآمدي اندك الدولهسیفاي که وقتی در دمشق به دربار گذراند، به گونهمی
عاش الفارابی فی دولۀ العقل «: اندرو، در حق او گفتهاز این. ندگذرازندگی خود را می) در روز

.)103: 1361حلبی،(»لعالم مفلوکاملوکا و فی ا

شخصیت علمی
. نظران و متفکران استاز جمله مسائلی است که مورد توجه صاحبشخصیت علمی فارابی

ن مخالف و معترض، به مقام اند و چه افرادي که با آروي، چه افرادي که دوستدار فلسفهبدین
.معترفندفارابیوالاي علمی

را چهل بار خواندم و ارسطوکتاب مابعدالطبیعه: گویددرباره مقام علمی وي میازسیناابن
دست یافتم و چون آن را خواندم درهاي فارابینفهمیدم، تا آنکه به کتاب اغراض مابعدالطبیعه 

.علم بر من گشوده شد
از من در میان فلاسفه اسلامی: مخالفان فلسفه درباره وي چنین گفته است کهاز غزالی

رو، در مباحث علمی فقط به این دو از این. شناسمکسی را برتر نمیسیناابونصر فارابی و ابن
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اي دیگران به طریق اولی ثابت است کنم؛ زیرا اگر خطاي این دو ثابت شود، خطاعتراض می
.)1: 1361فارابی، (

بروکلمن . داندکتاب میرا قریب صد و بیستعیون الاطباء، تألیفات فارابی در اطیبهابن ابی
هاي موسیقی، علم فلک، طب و ردیه بر فلاسفه و متکلّمان، کتاب در زمینه187تعداد آثارش را

آنچه از میان آثار او،. النفس، سیاست، اخلاق، هندسه، عدد، مناظره و غیر آن نام برده استعلم
آراء اهل المدینه . 1:درباره مباحث و مسائل اجتماعی و انسانی به یادگار مانده عبارت است از

فصول . 5؛ الجوامع السیاسیه. 4؛ فی الاجتماعات المدنیه. 3؛ السیاسات المدنیه. 2؛ الفاضله
فلسفه . 10؛ کتاب الملّه. 9تلخیص النوامیس؛ . 8فصول الحکم؛ . 7؛ تحصیل السعاده. 6المدنی؛ 

.نبیه علی سبیل السعادهالت. 12وصایا یعم نفعها؛ . 11افلاطون؛ 
النفس و علم لطبیعه و علممفصلی درباره مابعداها مقدمه نسبتاًوي در همه این کتاب

آزاد (و سیاست و حکومت پرداخته است ) نیمد(آورده و سپس به بحث اجتماعی المعرفه
دانست پیش از بیان لازم میفارابییسته دقت و توجه است کهاین نکته شا.)220: 1386ارمکی،
.اي به مبانی نظري خویش داشته باشدهاي اجتماعی ـ سیاسی خود، اشارهاندیشه
آراء سیاسی و . بودال، ریاضیدان و موسیقیدان نیزاو در عین ح. مشّائی بودفیلسوفیفارابی

الشعاع وي فلاسفه پیش از خود را تحت. شهرت دارد» مدینه فاضله«نظریات خاص او درباره 
: 1368مطهري، (لقب یافت » معلم ثانی«روي بدینشود وشمرده میارسطواد و تالیقرار د

541-542(.
کرد و د را جمع میاو تصورات خو. در کمال دقت و در نهایت ایجاز استفارابیسبک نگارش 

مسائل را تقسیم . کرد تا ترکیب کندساخت، و تجزیه میو هماهنگ میداد، مرتبتعمیم می
ها را کرد تا آنتري تقسیم میهاي کوچکهاي به دست آمده را باز به بخشکرد و بخشمی

نفی متضمن «ه نظر او،شیفته امور متقابل بود؛ مثلاً، بفارابی. بندي کندمتمرکز سازد و طبقه
.)1/640: 1362شریف،(»اثبات است
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اوضاع اجتماعی و سیاسی عصر فارابی
. عصر هرج و مرج و تشتّت و زوال بنیادهاي سیاسی و اجتماعی جهان اسلام بودعصر فارابی

هاي اسلامی، اعم از کلامی و فلسفی و نیز اختلاف در قرون سوم و چهارم هجري، وجود فرقه
ب اسلامی از تسنّن و امامی و اسماعیلی، موجب پریشانی و هرج و مرج فکري میان ارباب مذاه

و فرهنگی شده بود، مجادلات بسیاري از فرق و مذاهب از صورت بحث و محاجه در محافل 
علاوه بر این، در بسیاري موارد، . فکري خارج شده و رنگ خشونت به خود گرفته بودروشن

ها و دیگر اندوزيها و ثروتها و خودنماییطلبیراي قدرتدفاع از حریم دیانت پوششی بود ب
از لحاظ سیاسی نیز یکپارچگی جهان . امراض نفسانی کسانی که مدعیان حمایت از دین بودند

اسلام از میان رفته بود و همزمان با خلافت عباسیان در بغداد، امویان در اندلس و فاطمیان در 
در شام » بنی همدان«در همین عصر نیز . ارت مؤمنان بودندمصر نیز هر کدام مدعی خلافت و ام

در شمال قلمرو اسلامی، هر یک دولتی مستقل تشکیل » آل بویه«در شرق و » صفاّریان«و عراق، 
هایی علیه ها و شورشنژادپرستی اعراب و قهر و غلبه خلفا موجب انگیزش نهضت. داده بودند

هاي مرکزي را ی جهان اسلام رو به زوال و دولتآنان در قلمرو خلافت شده و وضعیت سیاس
.)107: 1376ناظرزاده کرمانی،(پذیر ساخته بود پیش ضعیف و آسیبپیش از

هاي ذیل از حیث مسائل درونی و بیرونی، از ویژگیفارابیجامعه اسلامی عصر بنابراین
هاي حکومتضعف حکومت مرکزي و تشکیل . 1:هاي درونیویژگی) الف:برخوردار بوده

. 4زوال اخلاق صاحبان قدرت؛. 3بحث و مجادله حکما و متکلّمان؛. 2کوچک و مستقل؛
این عوامل درونی . هاي شبه مذهبی؛ همچون مزدکیان و بودائیاننابسامانی مذهبی و وجود فرقه

عامل بیرونی فضاي علمی یونان ) ب. هاي اسلامی را به دنبال داشتوضعیت نابسامان سرزمین
.)2: 1358فارابی،(تأثیرات این فضا بر مسلمانان بود و 
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شناسی مفاهیممفهوم
ها هی اول مراتب الکمالات یکون ارتباط: المدینه: کندگونه تعریف میفارابی مدینه را این: مدینه

ین مرتبه مدینه اول. )84و69:همان(ط الموجودات المختلفه بعضها ببعض ها شبیها بارتباو ائتلاف
ها شبیه ارتباط موجودات گوناگون به بستگی بین آنکه ارتباط و همکمالات انسانی است

ها گویاي آن است که مدینه به روابط بین انسان،این عبارت بسیار مهم فارابی. یکدیگر است
ها بین خودشان، سپس نوع رابطه انسان. شود و این اولین مرتبه کمال بشري نیز استگفته می
نظر فارابی است که با نظام اي مطلوب و مدیعنی نظام سیاسی: بط بین موجودات استشبیه روا

الوجود در عالم هستی یکی رئیس کل و واجبطور که همان. کیهانی و هستی هماهنگ باشد
است بعضی مرئوس از یک جهت و رئیس از جهت دیگر و بعضی دیگر مرئوس محض

البته به نحوي، هماهنگی برقرار . اي برقرار استابطهچنین ردر نظام سیاسی هم. است) هیولا(
.)98: 1995فارابی،(ساند است که همه اهالی آن را به سعادت بر

هی الفعل المهنه الملکیه و : السیاسه: کندگونه تعریف میفارابی سیاست را این: سیاست
ه و الأمه و تحفظ ذلک أن تفعل الافعال التی بها تمکن تلک السیر و تلک الملکات فی المدین

کند که سیاست حرفه حکمرانی گونه تعریف میدر این عبارت فارابی سیاست را این. علیهم
در این . است که بتوان افعالی را به انجام برساند که مدینه و امت را به سعادت راهنمایی کند

هر کسی که کند کهزیرا فارابی، قبول می.یک حرفه و هنر به شمار رفته استعبارت، سیاست
مطلوب رسیده باشد، لازماًدر علوم نظري به حدمطلوب نیستدر هنر عمل کردن نیز، در حد .

ولی لازمه آن این نیست که در کتابت خوب هم باشد، : داندبه عنوان مثال کسی کتابت را می
گردد که جا روشن میاهمیت سیاست از این. نگارش خوب در عمل با دقت در کتابت است

یاست ناظر به سعادت است که اهالی مدینه و امت را بدان برساند والا خود هنر سیاست در س
.)54: 1991فارابی،(رابی محلی از اعراب ندارد نظر فا
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مدینه فاضله
درست است که همه اعضاي آن در الاعضاء و تنمدینه فاضله مانند بدنی تامفارابی،به عقیده 

بر این .)106: 1354فارابی،(نمایند یوانی و حفظ آن همکاري میراه تمامیت و ادامه زندگی ح
گیري مدینه فاضله و ارتباط افراد و جایگاه هر یک از افراد در نظام اجتماعی اساس، نحوه شکل

گونه که همانفارابیرو، به عقیده از این. مدینه فاضله شبیه شرایط حاکم بر وجود انسان است
گیرند، آید و بعد سایر اعضا و جوارح شکل میابتدا قلب به وجود میدر مراحل تکوینی انسان، 

به علاوه مرتبت هر یک از اعضا بستگی به نزدیکی و دوري از قلب دارد، در مدینه فاضله نیز 
البته نباید پنداشت که اساس . هاي جامعه به همین شکل استجایگاه هر یک از بخش

گیري مدینه فاضله وار استوار است، بلکه اساس شکلندامگیري مدینه فاضله بر این تشبیه اشکل
شناسی اوست و این فقط یک تشبیه شناسی و شناختشناسی و انسانهمان مبانی هستیفارابی

. پیش از هر چیز، رئیس مدینه باید استقرار یابدفارابیبه هر حال، در مدینه فاضله . زیستی است
رئیس مدینه سپس . کندگاه و نقش افراد را تعیین میآورد و جایسپس مدینه را به وجود می

شود و سبب حصول ملکات ارادي اجزا و افراد سبب تشکّل و تحصیل مدینه و اجزاي آن می
.گرددها میآن و تحقق و ترتّب مراتب آن

به عبارت . بنابراین، مدینه فاضله اجتماعی است که امکانات نیل به سعادت در آن مهیاست
ها را به شناسند و در اموري که آننه فاضله اجتماعی است که افراد آن سعادت را میدیگر، مدی

ایت پس مدینه فاضله به خودي خود غ. این غرض و غایت برساند تعاون و تعاضد دارند
.)108:همان(نیست، بلکه نیل به سعادت است 

سعادت رساندن افراد اي در به اهمیت ویژهفارابیبه دلیل آنکه رئیس مدینه در اندیشه 
آید، برمیفارابیهاي حسب آنچه از نوشتهبر. شماردصیاتی را براي او برمیجامعه دارد، خصو

رئیس مدینه فاضله انسانی است که در سلسله مراتب تکامل وجودي به آخرین مرحله رشد 
در این . ستاي که تمام علوم نظري و اکتسابی براي او حاصل شود، رسیده انفسانی، یعنی مرتبه
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حال، هیچ امري از امور معقول بر او پنهان و مجهول نیست و عقل و معقول بالفعل شده و به 
.)269:همان(وجود ندارد ايواسطهفعالعقلاو ومرحله عقل مستفاد رسیده است که دیگر بین

س مدینه ئیپس اولین ویژگی ر. کندخداوند به واسطه عقل فعال به او وحی میدر این مرحله
.شود و با این وصف، رئیس مدینه باید پیامبر باشدفاضله این است که به او وحی

گانه دیگري براي رئیس مدینه فاضله خود علاوه بر آنچه گفته شد، شروط چهاردهفارابی
زبان او قدرت و نیرویی باشد که به واسطه گفتار، هر آنچه را . 1:شمارد که عبارتند ازبرمی

تام . 3.مردم را به خوبی براي رسیدن به سعادت راهنمایی و ارشاد کند. 2.مجسم کندداندمی
فهم و بالطبع خوش. 5.توانایی مباشرت در کارهاي جنگی داشته باشد. 4.الاعضا باشد

دوستدار تعلیم و . 8.فطَن و هوشمند باشد. 7.داراي حافظه قوي باشد. 6.التصور باشدسریع
دوستدار . 10.بر خوردن و نوشیدن و منکوحات آزمند نباشد. 9.ن و منقاد باشداستفاده از آ

نفس او بزرگ و دوستدار کرامت . 11.راستی و راستگویان و دشمن دروغ و دروغگویان باشد
بالطبع دوستدار دادگري و دادگران و دشمن . 13.ارزش باشدمتاع این دنیا برایش بی. 12.باشد

:همان(العزم باشد داند قويرا لازم میبر هر کاري که انجام آن. 14.دستم و ستمگران باش
271-274(.

هاي لازم را نموده و معتقد بینیبراي پایداري نظام حکومتی مدینه فاضله خود، پیشفارابی
شود که از بدو تولدّ دوران اگر در زمانی رئیس اول نباشد، فرد دومی جانشین او می: است

شش فارابیعلاوه بر آن، . رایطی که درباره رئیس اول گفته شد، در او جمع باشداش، شکودکی
از این شش شرط، دو شرط رئیس دوم همانند . کندشرط دیگر را براي رئیس دوم اضافه می

چهار شرط دیگر خاص رئیس دوم است شروطی است که درباره رئیس اول آورده شد و
.)275:همان(

اي که اگر روزي فرانه فاضله، داشتن حکمت است، به گونهاصل اساسی در رؤساي مدی
رسد که شروطی که درباره رئیس دوم گفته شد در یک فرد جمع نشود و هر فردي متخلّق به 
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این وضع ادامه . یکی از آن صفات باشد، باز جمع افراد در مدینه اداره مدینه را به عهده بگیرند
را، که از » حکمت«همه خصایص را داشته باشند، ولی دارد، ولی اگر زمانی فرارسد که افراد

:همان(رودرو به تباهی و از بین میشرایط اساسی رئیس مدینه است، دارا نباشند، مدینه فاضله
157(.

معرفت عقلی و وحیانی فارابیگیري مدینه فاضله گونه که بیان شد، اساس شکلهمان
رو، از این. بخش و تداوم این مدینه هم جنبه معرفتی دارنددر نتیجه، عوامل وحدت. است

شناخت سبب . 1:شماردبخش مدینه فاضله برمیعوامل معرفتی ذیل را از عوامل وحدتفارابی
. 4ان؛شناخت جواهر آسم. 3شناخت موجوداتی که مفارق از ماده هستند؛. 2اول موجودات؛

شناخت رئیس اول؛. 6شناخت وجود و آفرینش انسان؛. 5شناخت کون و فساد اجسام طبیعی؛
شناخت مدینه فاضله و مردم آن و شناخت سعادت . 8شناخت رؤساي جانشین رئیس اول؛. 7

. اندهایی که مضاد فاضلههاي فاضله و امتشناخت امت. 9هاي مضاد فاضله؛و شناخت مدینه
ارتسامی که ) ارتسام در نفوس آنان؛ ب) الف: گرددخت از طریق ذیل حاصل میاین شنا

حاکیاتی که بین حاصل از مناسبت و تمثیل باشد؛ به این معنا که در نفوس آنان مثالات و م
.)309ـ307: 1361فارابی،(آنهاست مرتسم شود 

که : اهل فضایل و حکمت. 1:برد که عبارتند ازپنج رکن براي مدینه فاضله نام میفارابیسپس 
یعنی ؛هذوالسن. 2.به حقایق موجود معرفت دارند و ایشان افضلند و بر مدینه ریاست دارند

که :مقلّدان. 3.ف و اهل شعر و کتابت که مروجان اصول رئیس اولندروحانیان و صاحبان حرَ
شود و قوانین عدالت را در مدینه دانان و منجمان میداران و مستوفیان و هندسهشامل حساب

:مالیان. 5حافظان حریم مدینه از تجاوز مدن غیرفاضله؛مجاهدان؛.4.دارندنگاه می
.)121: 1354فارابی،(هاست آندیگربرعهدهطبقاتارزاقهتهیکه
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پردازد؛ به این بیان که مدینه شناسی این مدینه میبه آسیبفارابیپس از طرح مدینه فاضله،
شایسته فاضله موجودي طبیعی است و نظامی دارد که اگر خلل و تبدل در آن راه یابد، دیگر 

.)جاهمان(نیست » مدینه فاضله«عنوان 

عدالت در مدینه فاضله
ندیشه این حکیم مفاهیمی است که در اترین ترین و محوريتردید مفهوم عدالت یکی از مهمبی

کارهاي عملی گیري نظام مدینی پیشنهاد وي و در طرح راهدر شکل.نامدار مسلمان وجود دارد
چنین به عنوان ضرورت اخلاقی در تأمین سعادت شخصی و او براي مدیریت اجتماعی و هم

.اي برخوردار استجمعی بشر از جایگاه ویژه
تواند هم ظهور فردي داشته باشد و هم در عرصه اجتماعی که میاز نظر او عمل صالح 

مفهوم عدالت. برخوردار باشد» لاعتدا«شود که از صفت به عملی گفته میمطرح گردد، اساساً
.در نگاه فارابی، مدار مدینه و اخلاق فاضله است

رد، از گیتوان گفت فارابی در طرح نظریه مدینه فاضله که براساس عدالت شکل میمی
برگرفته از اندیشه افلاطون متأثر است اما مضامین و مواد مدینه فاضله در این زمینه کاملاً

- فضیلت و سیاست دو مفهومی هستند که اعتبار خود را از عدالت می. اندیشه دینی وي است

گیرند و اگر چه عدالت مبناي فضیلت فردي و سیاست اجتماعی مورد نظر افلاطون بوده است، 
السیاسه عند افلاطون العداله فی المدینه، : شودترین مفاهیم دینی نیز محسوب میاز بنیادياما

.)15: 1405فارابی، (کما ان الفضیله العداله فی الفرد
به این معنا سیاست نزد افلاطون عبارت است از عدالت در مدینه و فضیلت نیز همان 

فارابی، سعادت انسان که همانا قرب به درگاه رسد که در نظریهبه نظر می. عدالت در فرد است
محور مدینه که محور، در نظام عدالتانسان عدالتشود کهربوبی است، در صورتی تأمین می

ضمن . شودتنظیم و تنسیق شده است، حاصل می) نظام تشریع(براساس شریعت عدالت محور 
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طور محور اصلی آن هم عدل است، همانکه این موارد بر مدار تکوینی عالم مبتنی هستند که این
.)589: تایاسپرس، بی(را غایت قصواي اخلاق معرفی نمود که افلاطون تحصیل سعادت

نظریه سعادت
ب آن و شرح وظایف ي طرح آرمان شهر، سلسله مراتهاي فکري فارابی در ارایهي تلاشهمه

حرکت و : ازعبارت استدر نظر فارابی سعادت. یابی به سعادت استهر یک براي دست
ي مالات وجودي تا جایی که به مرتبهي پست به مراحل متعالی و یافتن کانتقال نفس از مرحله

.)101ـ100: 1995فارابی،(بماندمفارق دست یابد و در آن حال پایدار
آن چه در این تعریف اهمیت دارد نفس و مراحل تکامل نفس وبه فعلیت رسیدن کمالات نفس 

امري مبهم واستعداد صرف است وهیچگونه کمالاتی بالفعل ندارد ،درابتداي خلقت نفس.است
اما ازاستعداد بزرگ بلکه کمال اول است واالله أخرجکم من بطون أمهاتکم لا تعلمون شیئ

همین استعداد درونی در انسان مرحله .)16/78:تابیشهرستانی،(توان غافل بودنمیوشگرف او
. باشدفضایلیاتواند در جهت رذایل این فعلیت می. رسدعلیت میبه مرحله به ف

یا با کسب هر یابد استعدادها در جهت فضایل فعلیت میدر آرمان شهر فارابی تمام 
تر و در عین حال نفس او افزوده و به کمال نهایی نزدیکاي بر فعلیت فضیلت، هیأت و ملکه

رسد پیماید تا به آخرین سیر آن میمدارج را میدي نفس،در این سیر صعو. تر می گرددقوي
ي مفارق دست یافت و آن حالت را بطور مداوم در وقتی به مرحله. به مفارقات باشدکه اتصال

.)81: 1358فارابی،(گوید» سعادت«خویش حفظ کرد آن را 
پر هايراهباید از .)86:همان(این سعادت معرفت نقش اساسی داردبراي دست یابی به

اند تا هاي انسی و جنی که در هر عقبه کمین کردههاي فراوان و کمند شیطانپیچ و خم و عقبه
هیچ انسانی از طرف دیگر. عبور کرد،ي هولناك مادیت و حیوانیت سوق دهنداو را به دره

به کسی نیاز. دهدگر نیاز به رییس خودش را نشان میلذا بار دی. شناسدفطرتاً سعادت را نمی
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علاوه بر . اندهست که هم راه را رفته و شناخته باشد و هم عوامل تسریع در راه و موانع را بد
ها دارد باید قدرت بر ایجاد محرك را هم داشته باشد تا بتواند با ایجاد آن که معرفت به آن

در چنین وضعیتی ضرورت دارد که مردم .)87:همان(ه مردم را به سعادت نزدیک گرداندانگیز
ي این اعمال در هر دو جنبه. م دهندبه رییس اول مراجعه کنند و اعمالشان را مطابق او انجا

مطابق تفکر شانهم اعمال بدنیو شانهم اعمال فکريباید کند یعنی فکري و بدنی صدق می
.)101: 1995فارابی،(به مطلوب و خیر بالذات دست یابندتا بتوانند رییس اول شکل گیرد

ست با وجود آن که مطلوب ا. مطلوب و خیر بالغیر است،سعادت هر چه هستغیر از 
اما سعادت از ابتدا . باشد تا در نهایت به مطلوب بالذات برسدمقدمه براي مطلوب دیگر نیز می

سعادت مؤثرترین، .)48: 1371فارابی،(ت و مقدمه براي مطلوب دیگري نیستذاتاً مطلوب اس
.)49:همان(ها استوبیین خترترین و بزرگکامل

ي و چه طبیعی را برطرف ها، چه ارادآن علاوه بر معرفت باید تمام بديیابی به براي دست
در. )79ـ78: 1358فارابی،(ها، چه ارادي و چه طبیعی را جایگزین آن نمودي خوبیکرد و همه

خویش قرار دهد و ا هدف ي نظري سعادت را بشناسد و آن رنظر فارابی هر گاه انسان با قوه
ي اندیشه یا تخیل یا حس در ي قوهشتیاق به آن داشته باشد و بواسطهي نزوعیه اي قوهبواسطه

ام به انجام آن نماید ي نزوعیه اقدي قوهرا استنباط نماید و سپس به واسطهجهت عمل کردن آن 
شناسد و هدف مورد اما اگر سعادت را ن.ي آن افعال وي خیر و زیبا خواهند بودآن گاه همه

: 1995فارابی،(و نازیبا خواهد بودي افعال انسان شریاقش قرار نگیرد در این صورت همهاشت
102(.

نوابت مدینه فاضله
هایی هستند سازمان نیافته و پراکنده که در مدینه فاضله سبب به نظر فارابی، نوابت گروه
به عبارت دیگر، اینها . توانند به طور مستقل تشکیل حکومت دهندمزاحمت دیگران بوده و نمی
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فارابی معتقد است که اینان . بخش در میان کشتزارآدم نمایانی هستند مانند خار یا گیاهان زیان
در سرشت با جانوران برابر و برخی مانند حیوانت اهلی و بعضی دیگر نظیر حیوانات وحشی و 

با دسته اول مانند حیوانات اهلی رفتار و از آنان براي انجام کارها بنابراین باید. درنده هستند
همانند حیوانات رسانند، بایداما با دسته دوم که سودمند نیستند و زیان می: برداري کردبهره

.)261: 1361فارابی،(وحشی برخورد کرد 
از آنان را داند و در مجموع نه گروهها را جزئی از ساختار مدینه فاضله نمیوي این

: عبارتند ازشناسایی کرده که بعضاً
زنند که موجب سعادت کارهایی دست میکسانی که ناخواسته به: )شکارگران(متقضنصین 

.است...مردي، توانگري وهایی چون جوانحقیقی است اما در واقع قصد آنان رسیدن به برتري
هلی است اما چون آیین مدینه هاي جاها دستیابی به اهداف مدینهکه هدف آنمحرفین

کنند هاي نفسانی خود تأویل میدارد، آن آیین را مطابق خواهشها را از این کار باز میفاضله آن
.گویندها را محرفه میتا خود را پیش مردم شهر نیکو معرفی نمایند و این

آورنده شریعت دریافت آنان از آیین شهر، درست در مقابل خواسته یا کسانی کهمارقین
ها قصد تحریف آیین شهر را ندارند بلکه غرض آورنده شریعت را به عبارت دیگر، این. است

ور است و اینان را گمراهان گویند یابند و لذا عملشان از خواسته رئیس اول دبه درستی در نمی
.)312ـ311:همان(

هاي غیر فاضله فارابیمدینه
در حال که مدینه فاضله را به لحاظ .گویدسخن مینیز هاي غیر فاضله فارابی از انواع مدینه

هاي فاضله باشد در لسان فارابی ه فاقد ویژگیاي کاست مدینهطبیعی. ماهیت یکی دانسته است
شناسند و نه سعادت به اي که مردمش نه سعادت را میمدینه.گیردغیر فاضله یا جاهله قرار می

دارند و سرگرمند در تمتع لذات دنیوي، و نسبتی با سعادت ند و اساساًکنخاطرشان خطور می
.اندجویی را هدف زندگی قرار دادهکام
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که مانند افلاطون به تحلیل واقعیت سیاسی و فارابی در تحلیل مدینه فاضله، بی آن
کانون شهري نزدیک شده وبه اندیشه سیاسی ایران،اجتماعی ساختار درونی نظام پرداخته باشد

تحلیل خود را رأس هرم اجتماعی، یعنی رئیس مدینه فاضله قرار داده است که از بسیاري 
.)167: 1386طباطبایی،(شهري سازگار است جهات با اندیشه شاهی آرمانی ایران

-ابتدایی:مدینه ضروریه.1:شودر معلم ثانی چندین قسم میمدینه ضاله یا جاهله در نظ

در این مدینه هیچ نشانی از . برندکه اعضایش در بدویت کامل به سر میاي است ترین مدینه
برخی چونان چهار پایان اجتماعی و برخی دیگر مانند جانوران . شوداجتماع مدنی دیده نمی

اي است که مردمش براي دوام جسم به مدینه. ندزیها و صحرا میاي نیز در بیابانوحشی و عده
تر و امکان رشد ها دست نخوردهدر این مدینه فطرت. آشامندخورند و میقدر ضرورت می

این مدینه که به حکم دست نخوردگی فطرت زمینه . تر استاستعدادهاي انسان دوستانه بیش
مردم در به دست . تر استمستعدي براي کسب فضیلت فراهم است به مدینه فاضله نزدیک

هاي مین ضروریات زندگی از راهالبته تأ. درسانندیگر یاري میآوردن ضروریات زندگی به یک
در این مدینه . گیردداري، صیادي، شکار و حتی دزدي انجام میچون زراعت، حشممختلفی هم

یابی ضروریات کسی مقام ریاست را بر عهده خواهد داشت که در به کارگیري مردم براي دست
.)256: 1358فارابی،(توانمند است 

در این مدینه فقط . مدینه یک مرحله بالاتر از مدینه ضروریه استاین :مدینه نداله.2
اندوزي و فزون طلبی نیز در میان مردمان شود، بلکه خوي ثروتمین نمییازهاي ضروري تأن

-امر داد و ستد و اجاره در چنین مدینه. اندوزندمردم بیش از نیاز خود ثروت می. شوددیده می

ورزند و تنها از ثروت خود به قدر نیاز و ج کردن بخل میخرمردم مدینه در . اي رواج دارد
ها، ها به زعم ساکنان آنگونه مدینهبرترین مردم در این. کنندترس از هلاکت مصرف می

باشد و هم در رسیدن دیگران به ثروت و توانگر در ثروت گرترین آنان است که هم خودتوان
دار ریاست در مدینه خواهد بنابراین کسی عهده. ی کنداندیشتوانگري بتواند به بهترین نوع چاره
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اندوزي از شد که در راهنمایی و هدایت جامعه  به سوي برخورداري توانمند بوده و در ثروت
.)257:همان(همگان پیشی گرفته است 

اندوزي در مردم علاوه بر مال.تر استپیشرفتهیک مرحله از مدینه نداله:مدینه خسیسه.3
اجتماع آن استوار بر اساس قمار «. کننددیگر همکاري میحسی و عشرت طلبی با یکلذات 

نوشیدنی و میخوارگی، ازدواج و بازي، مجالس لهو و هزل، فراهم کردن خوراك و خوردنی و 
بارگی و بالاخره لذت طلبی و انتخاب لذت آورترین هر امري است و این کارها را صرفاًزن

مقام ریاست در این مدینه از آن کسی است .»ه براي پایداري و حفظ تنکنند و نبراي لذت می
.)258:همان(ذات حسی و عشرت طلبی نائل گرداند که قادر باشد مردم مدینه را به ل

این مدینه بهترین نوع مدینه جاهلی است و از این رو شباهتی هم با مدینه :مدینه کرامیه. 4
اند و از عنوانش پیداست مردم از سطح لذات حسی گذر کردهکهدر این مدینه چنان. فاضله دارد

فارابی در . بزرگ داشتن و گرامی داشته شدن مطلوب آنهاست.شوندلذاتی فراتر را خواستار می
منظور از . راندالسیاسه المدینه در توصیف مدینه کرامیه از کرامت متساوي و متفاضل سخن می

دیگر احترام گذارده و شأن افراد به طور مساوي با یککرامت متساوي این است که هر یک از
در حالی که منظور از کرامت متفاضل این است که یکی از آنان . دیگر را بستایندو شوکت یک

تر از نوع ها نوعی کرامت به او اعطا کند و آن دیگري کرامتی بالاتر و بزرگبر حسب لیاقت
.)259:همان(ت تر اساعطایی او از آن حیث که او شایسته

هاي جاهله به فضیلت نیست، بلکه بر حسب البته باید گفته شود معیارهاي لیاقت در مدینه
بدین سان هر کس توانگرتر . گري یا تبارگري استتوانگري جسمی یا توانگري مالی یا عشرت

تر است شأن و شوکت او به نزد مردم مدینه است و یا براي او اسباب عشرت و لذت فراهم
عه به هدف تعیین ریاست مدینه را کسی عهده دار خواهد بود که در رساندن جام. تر استفزون

.)جاهمان(شده، توانا باشد 
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مردم این مدینه نسبت به چیرگی و غلبه بر دیگران شیفتگی از خود نشان :مدینه تغلبیه.5
ر خون مردم چیره شوند و اي از آنان مایلند بپاره. ها متفاوت استمیل بر غلبه در آن. دهندمی
. اي دیگر تسلط بر نفوس دیگران را خواهاننداي دیگر خواستار غلبه بر اموال مردم و پارهپاره

اي دیگر آشکارا کنند و دستهاي براي چیرگی بر دیگران راه خدعه و نیرنگ را طی میدسته
ند، ولی مردم این مدینه چون آزمایاي دیگر هر دو شیوه را میکنند و بالاخره دستهاعمال زور می

دیگرند لاجرم به خاطر غلبه بر بیگانه و شهرهاي دیگر از چیرگی بردر بین خود نیازمند یک
.رساننددیگر یاري میورزند و در غلبه بر مردم بیگانه به یکخودي اجتناب می

شدن بر ها کسی است که در به کار گرفتن مردم مدینه در جهت چیرهگونه مدینهرئیس این
هاي اي تربیت کند که ضمن تفاخر به داراییمردم را به گونهو ها نیرومندتر و مدیرتر باشد ملت

.)265ـ264:همان(ها و کشورهاي دیگر باشند خود همواره دشمن ملت
ي اعمال در همه. دهندانجام می،خواهندچه میاي که مردمش آنمدینه:مدینه جماعیه.6

کسی ارزشمند است که در . کس بر دیگري برتري نداردهیچ. برخوردارندخود از تساوي کامل 
- اي به رأي توده مردم انتخاب میرئیس در چنین مدینه. جهت افزایش آزادي مردم کمک کند

شرط کسب مقام ریاست فضیلت نیست، زیرا که اساس این مدینه را خواست مردم . شود
در واقع نه رئیسی وجود دارد نه . ندهستوسینتابع خواست مرئسا کاملاًرؤ. دهدتشکیل می

در این مدینه طوایف مختلف با هر خوي و گرایشی اعم از پست و والا گرد هم . مرئوسی
نیکی و . شان را فراهم آوردشمرند که زمینه آزادياند و کسی را در میان خود ارجمند میآمده

.)271ـ270:همان(شودهاي دیگر دیده میتر مدینهبدي در این مدینه بیش
نظام شود نقدي بررسد خصوصیاتی که فارابی براي مدینه جماعیه قائل میبه نظر می

- اما در عین حال معتقد است مدینه جماعیه نظر به انتخاب آزاد می.شورایی یا دموکراسی باشد

ر چه در تواند اهل مدینه را به سوي عمل به فضیلت سوق دهد و این مدینه از دیدگاه فارابی اگ
باشد و گیرد، اما در صورت عدم تحقق مدینه فاضله مطلوب میهاي بد جاي میزمره حکومت
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هاي ضروریه و هاي فاضله از بطن مدینههاي فاضله و ریاستپدید آمدن مدینه«در حقیقت 
.)166: 1386طباطبایی،(»تر استتر و ممکنجماعیه آسان

کنند چه مردم مدینه فاضله عمل میمردم آن به آناي را گویند که مدینه: مدینه فاسقه.7
شناسند و اعتقاد هم دارند، اما در عمل به کار هاي رسیدن به آن را میایمان دارند، سعادت و راه

کنند هاي جاهلی را طی میگیرند و سیرت مدینهگیرند، رفتاري ناسازگار در پیش مینمی
.)273: 1358رابی،فا(

و افعال ءاهل این مدینه در آرا. باشدتر از مدینه فاسقه میمرحله بالایک : مدینه متبدله.8
در واقع مدینه . انداند، ولی به لحاظ تصرف در آن طریق فساد را پیمودهمشابه مردم مدینه فاضله

مراد معلم ظاهراً.مراهی تبدل یافته استاضله بوده و بر اثر اشاعه جهل و گمتبدله روزگاري ف
هایی چون یهودیان و مسیحیان هستند که اگر چه در اصل، صاحب امته متبدله، ثانی از مدین

خوش تحریف و تبدیل شده است، هایشان دستاند، ولی با گذشت زمان آئینآراي درستی بوده
.)276:همان(ده و محتواي آن منحرف و باطل است ولی ما

عباس متبدله به حکومت بنیبی از مدینه اند مقصود فاراشاید چنان که برخی نیز گفته
شتن ابومسلم از زیر چشم تشیع راوندیان روي کار آمدند پس از استوار شدن با ک«د که بازگرد

.)215: 1388خاتمی،(آن راه باز گشتند 
خود یعنی مدینه متبدله تبدیل دهد که مدینه فاضله چگونه به ضدالبته فارابی توضیح نمی

د، که تحلیلی از واقعیت سیاسی و تحول مدینه بوده باشز آنرسد بیش ابه نظر می. شده است
.)12: 1358فارابی،(توصیفی لفظی و شرح الاسمی است 

کنند، رئیس مدینه ضاله اهل این مدینه عقایدي فاسد درباره خدا اختیار می:مدینه ضاله. 9
که این امر بدون این. شود و زعامت شرعی مردم را عهده دار استمدعی است بر او وحی می

شاید مراد او از . شوندها و تزویرها متوسل میواقعیت داشته باشد و در این راه با انواع خدعه
چون مانویان و . نامندها را غیر اهل کتاب میآنهاي دینی باشد که اصطلاحاًامت«مدینه ضاله 
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: 1386طباطبایی،(»داشتندي در بعضی جوامع نفوذبوداییان که در زمان فارابی نیز آوازه و احیاناً
166(.

ر و دولت مسیحی مردم خاوري آن روزگار باشد که دیندا،شاید مراد فارابی از مدینه ضاله
.)215: 1388خاتمی،(اهل کتاب ولی نامسلمان بودند 

ماهیت عدالت در مدینه هاي متضاد
جاهلیه، مدینه فاسقه، مدینه مدینه: داندسته میهاي متضاد با مدینه فاضله را چهار دفارابی مدینه

، ضروریه، بداله، خست، کرامت، تغلبیه: مدائن جاهلیه نیز شامل مدن. مبدله، و مدینه ضاله
ها رذیلت زیرا آن.خواندتضاد را گرفتار بیماري نفس میهاي موي ساکنان مدینه. جماعیه هستند

قیقت امور ناتوان و از لذایذ راستین اند و از دریافت حارادي ساختهو شر ارادي را جانشین خیر
.حیات محروم و چه بسا از اشیاي جمیل و فاضل، متنفر و گریزانند

خلاق است و هم در هاي غیرفاضله، هم در عقیده و اهاي دامنگیر مدینهها و نارواییتباهی
در ـکه شهر آرمانی فارابی است ـها با مدینه فاضله سیاست و اقتصاد و چون آن مدینه

. نکوهدتار و کردار مردم آن شهرها را میتضادند، پیداست که پندار، گف
لهو و لعب، هاي اي داشته باشیم، شامل مقولهیها، سیاههها و تباهاگر بخواهیم از این ناروایی

زن بارگی، گرایش به ثروت، خست، بزرگ جویی، قهر و غلبه، ستم و ستمگري، آزادي بی 
ها و چون مدینه فاضله از این تباهی.شودمیو گمراهی فکري و دینیبندوبار، کژاندیشی،

. تدال استهاي ناپسند مبراّست، زندگانی شهروندانش قرین سعادت و اعگرایش
پردازد و با انتقادي سخت از اضله، به مدینه تغلّبیه بیشتر میهاي غیرففارابی از انواع مدینه

دهد ، دادگري و مداراي سیاسی نشان میرا به اعتدالمندي خود ی و علاقهآن، بینش انسان
).1371:106اصیل،(
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ساختار . شمردن سیاست اصناف مدینه جاهلیه برمیفارابی سیاست مدینه تغلبیه را بدتری
ارزش » الحق لمن غلب«: درونی مدینه مزبور، بر پایه سلسله مراتب استبداد و زور بوده و اصل

رئیس مدینه مبتنی بر تغلب، قهارترین و . درمیان ساکنان آن استحاکم و متعالی و همه فهم 
مردم چنین .ترین و ماهرترین آنان استترین شهروند در تحصیل اسباب غلبه، محیلبیرحم
اند و با خوي تجاوز و جنگ افروزي، آزادي دیگر ی ستمگر، سنگدل و آزمند بار آمدهحکومت

.کنندمیها را هم تهدید ملت
یاسی و رابطه سطه تعاون و همکاري در بین اعضاستدینه فاضله وجود رابویژگی م

ي، ضاد به جاي تعاون و همکارتدر حالی که در مدن م. آیدصحیح هم، بدین گونه پدید می
پس، پایه و اساس این اجتماع، بر وجود قاهر و مقهور . باشدرابطه تغالب و تغلب برقرار می

زمین میدان تنازع بقاست و .اعی را بیماري سبعی نامیده استاجتمفارابی این نوع روابط . است
وجود از آن کسی است . ا نابود کندخواهد دیگري رک از موجودات براي بقاي خویش میهر ی

بهره ضعیف، نابودي یا بردگی . شودعادت از آن کسی است، که پیروز میکند و سکه غلبه می
. و هیچ مراتبی و نظامی نیستها هرج و مرج حکمفرماسترابی، در این مدینهبه تعبیر فا. است

هر کسی در . چنان نیست که یکی به خاطر اهلیت و صلاحیتش بر دیگري ترجیح داده شود
ین مزایا بر دیگران تلاش است که همه مزایاي حیات را به خود اختصاص دهد و براي جلب ا

»زمندتر است، سعادتمندتر استآن کسی که براي وصول به مقاصد خود پیرو. غلبه جوید
). 1358:444فاخوري،(

اند، هرچه خواهند کنند، مردم این شهر عنان گسیخته«بانه، با استیلاي اندیشه و عمل متغل
و در برابري ). 1358:59فارابی،(»همه برابرند و یکی را بر دیگري برتري و سیادت نیست

.شود، با توسل به زور و غلبه استضلالت آمیز اگر مقهوریتی و قاهریتی هم ایجاد 
هاي مضاد، اصول نوامیس و هنجارهاي خویش را بر پایه مشاهداتشان از اهالی مدینه«
کنند و قوانین حاکم بر عالم ماده را بسان الگویی ارهاي جهان طبیعت اخذ و تدوین مینمود
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دي مقتضاي غلبه قوي بر اگر طبع اشیاي عالم ما. برندوانین اجتماعات انسانی به کار میبراي ق
فما «: زیرا اگر بپذیریم که). عدل یعنی غلبه و چیرگی(» العدل، اذا التغالب«: ضعیف دارد، پس

ها بر ، پس هر عملی که انسان)هرچه در طبیعت رخ دهد، عین عدل است(» فی الطبع، هو العدل
، 1959فارابی،(»توفق قوانین طبیعی در اجتماع انسانی انجام دهند، عین عدل و فضیلت اس

132.(
قهر و مغالبه در طبیعت امور است و هرچه طبیعی است، عدل است، «بدین ترتیب، چون 

در واقع عدل در مغالبه است و امري است طبیعی که هر کسی بر طبق آن عمل کند، صاحب 
عدالت در نظر ساکنان. )134: 1959فارابی،(شوداست و افعالش نیز فاضله شمرده میفضیلت 

گردن نهادن خواهد؛ یعنی قهر و غلبه وهمان چیزي است که طبع هر کسی می،هاي مضادمدینه
و اینکه مغلوب کارهایی را انجام دهد که در آن نفع بیشتر غالب ملحوظ مغلوب به اوامر غالب

پس قوام عدل، قدرت و غلبه است که هر کسی هرچه بتواند براي خود تحصیل . شده باشد
فاخوري، (اي نیست و باید به قناعت و بردگی گردن نهد وان را جز تسلیم چارهپس نات. کند

1358 :134.(
کند چنانکه پس اگر قومی بر قوم دیگر یا انسانی بر انسان دیگر به انگیزه بقا یا قدرت غلبه 

افتد خود عین عدل، و غلبه قاهر بر مقهور نیز فضیلت و خیر در عالم حیوانات مکرراً اتفاق می
و اگر غالب . شود در نظرها سعادتمند استاي که پیروز میبه این ترتیب، فرد و جامعه«. است

از مغلوب بندگی بخواهد، به عدل رفتار کرده و مقهور نیز اگر به نفع قاهر و غالب عمل کند، 
بنابراین، عدالت طبیعی نه تنها مشروعیت و ). 197: 1374داوري،(»عملش مطابق عدالت است

چون و چراي ضعیف از قاهر و یف را اقتضا دارد، بلکه اطاعت بیغلبه قوي بر ضعتجویز
هرچه مقهور «: کند؛ به نحوي کهز حق مسلم تظلّم را نیز توصیه میصرف نظر داوطلبانه او ا

).132: 1959فارابی،(»بکند براي قاهر سودمند شود، آن نیز عدل است
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است، این ) البتجویز غلبه و محق دانستن غ(عدالت طبیعی که مبتنی بر قانون جنگل 
دارد که غالب هر اندازه قتاّلتر و جبارتر باشد، به قانون بیشتر احترام گذاشته مضمون را هم در بر

چنین تعبیري از منشأ قانون و ماهیت عدالت در . احترام و اکرام فراوانتري استو شایسته
مشاهده » سلف یونانی«در آراي اثري از آن سابقه است وبیجوامع مدنی غیرکامل، مطلقاً

).338ـ337: 1376ناظرزاده،(شودنمی
ضاد مبتنی بر تغالب و تغلب تعادلی بر پاست، تهاي مشود که در مدینهاما اگر مشاهده می

ولی به «. این امر ناشی از پیمان و قرارداد عدم تجاوزي است که از تعادل قوا ناشی شده است
ل مزبور به نفع یکی از دوطرف و به ضرر دیگري به دلیلی برهم خورد، لاجرم محض اینکه تعاد

. برقرار خواهد گردید» قاهر مقهوري«اصل بنیادین تغالب قوي بر ضعیف و دیالیکتیک موعود 
نظیر اصولی شودا، هرچه از مصادیق عدل نامیده میهبه نظر فارابی در این گونه مدینهبنابراین، 
، ناشی از دو عامل خوف و ضعف و بر اثر قراردادي »حرمت غصب«و » عهرد ودی«: همچون

و طعم قاهریت و مقهوریت را است میان دو قدرت مساوي، اعم از دو قوم یا دو فرد، که هر د
چنین عدالتی فاقد اعتبار ذاتی است، زیرا متکی به اصل خیریت فی نفسه نیست و . اندچشیده

به . انی است که منجر به عقد قرارداد عدم تجاوز شده استثبات آن منوط به حفظ تعادل لرز
مجرد سنگین شدن کفه ترازوي قدرت در یک طرف، این قرارداد به طور یک جانبه از سوي 

).336:همان(»قوي لغو خواهد شد

هاي رئیس اولجانشین
همان شخص فاضلی که ریاستش: دانددار ریاست مدینه فاضله میفارابی چهار گروه را عهده

شان همان ریاست اول است اما به صورت گروهی ریاست اول است، گروه افاضل که ریاست
ي سنت، این مان ریاست سنت و تابع است، و رؤساشود، شخص سنی که ریاستش هادراه می

.)55: 1382فارابی،(شود ریاست نیز همان ریاست تابع است، ولی به صورت گروهی اداره می
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ها جانشین او شود، این یس اول، فردي همانند خودش در تمام زمینهاگر پس از مرگ رئ
علاوه بر آن، بسیاري از چیزهایی را . بخشدچه را که رئیس اول مقدر ننموده، تعیین میفرد آن

البته : کشدو یک اندازه و تقدیر دیگر را پیش میدهدکه رئیس نخست تشریع نموده، تغییر می
.)49: 1991فارابی،(براي زمان خود سزاوارتر بداند را کار در صورتی که این

هاریاست فاضل
یعنی تمام شرایط ریاست اول به صورت . یابدها در غیبت رئیس اول، تحقق میریاست فاضل

د، ریاست مدینه را به دست بگیرند پراکنده در تعدادي از افراد گرد آید و این گروه از افرا
به این صورت که یکی باید : شودوظایف رئیس اول، میان گروه تقسیم می.)55: 1382ی،فاراب(

یل ، فرد سوم داراي جودت اقناع و تخدومی اسباب غایت را فراهم سازد. هدف را اعطا نماید
این جماعت به صورت دسته . باشد، و سرانجام فرد دیگر از قدرت جهاد بهره داشته باشد

به . شوندساي برگزیده و داراي فضیلت نامیده مییرند و رؤگجمعی در جایگاه پادشاه قرار می
.)130: 1995جا و فارابی،همان(ها اطلاق خواهد شد ریاست اینان نیز ریاست فاضل

گاه مانند ریاست اول، ترین شباهت را به ریاست اول دارد، اما هیچها بیشریاست فاضل
خص، بر ریاست گروه اولویت ریاست یک شبنابراین. تواند باشدتأمین کننده منافع مدینه نمی

شود و این ریاست هنگامی بهترین طرح ها، در نبود ریاست اول مطرح میو ریاست فاضلدارد 
.)126:همان(ته ریاست مدینه وجود نداشته باشد است که فرد شایس

ریاست سنت
فردي و گروهی : شوداین ریاست خود به دو دسته تقسیم می

ها نیز وجود نداشته اگر در مقطعی از زمان، امکان تحقق ریاست فاضل:ریاست فردي
ساي ز شرایع و امور وضع شده به دست رؤعهده گیرد که اشد، باید فردي ریاست مدینه را بربا
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پس در غیاب چنین انسانی، یعنی زمانی که افراد .)127:همان(نخستین و فاضل پیروي کند 
از . اندهمانند رئیس اول یافت نشود، باید همان شرایعی اخذ شود که آنان تدبیر و ترسیم نموده

فارابی رئیسی که شهر را .اره گرددها شهر ادها نوشته شده، حفظ شوند و با آناین رو، باید آن
: 1358فارابی،(خواند می» ملک سنت«. نمایدته ادراه میبا شرایع مکتوب و مأخوذ از ائمه گذش

90(.
ها ها این سنتها و حالاتی که سزاوار است در آناین مرتبه از ریاست باید در تمییز مکان

طور باید قدرت همین. سو با هدف ائمه نخستین به کار گرفته شود، داراي جودت باشدهم
هاي پیشین به صراحت بیان ها و محفوظات سنتنوشتهاستنباط چیزهایی را داشته باشد که در

چنین او باید در هم: هاي سابق هماهنگ و سازگار باشدنشده است، اما این استنباط باید با سنت
و براي ) هاي گذشته نبوده استدر سنت(آید اي که به تدریج پیش میهاي نوین و تازهپدیده

از دیگر سو، . هوشی و خردمندي کافی باشدراي تیزي نظام و عمارت مدینه، داحفظ و نگهدار
ایی براي جهاد نیز برخوردار باشد و علاوه بر آن، از توان: ل باشدناع و تخیباید داراي جودت اق

.)56: 1382فارابی،(

ریاست گروهی 
یعنی اگر فردي یافت نشود که در او : دومین نوع ریاست سنت، همان ریاست گروهی است

رئیس سنت وجود داشته باشد، اما این شرایط به صورت متفرقه و پراکنده در تمام شرایط 
گیرند و این گروهی موجود باشد، پس اینان به صورت دسته جمعی مقام پادشاه سنت را می

.)همانجا(شوند نامیده می» ساي سنترؤ«جماعت، 
جزو باشد و اگر زمانی حکمت حکمت، شرط اساسی و مهم ریاست مدینه فاضله می

و رئیسی : ماندریاست نباشد و سایر شرایط تحقق داشته باشد، مدینه فاضله بدون ملک باقی می
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شود باشد و مدینه، دچار هلاك و نابودي میکه امور این مدینه را عهده دار است، ملک نمی
.)126: 1995فارابی،(

گیرينتیجه
زندگی و زمانه فارابی در توان گفت، ثر بر اندیشه سیاسی فارابی میدر خصوص عوامل مؤ

شود روحیات شخصی و چنانکه گفته می.ثیر نبوده استتأگیري اندیشه سیاسی او بیشکل
اي است نحوه معاش فارابی از او متفکري منزوي ساخته است و اینکه مدینه فاضله وي مدینه

هاي جدید به ویژه اتوپیها وو همچنین مدینه فاضله وي با دیگر اتوپیدر عالم مجردات عقلی
خدا و ) الف: هاي جدید این است کهزیرا از جمله صفات مشترك اتوپی.تفاوت بسیار دارد

چه اندیشه و تفکر به معنی دقیق کلمه غایب است زیرا آن) ب،ها غایب استمعنویت در آن
اي جزیرههاي جدید معمولاًجفرافیاي اتوپی) پدارد ایمان و عمل کورکورانه است،اهمیت

هاي هایل در شب تاریک است محصور در دریاهاي ساکت و آرام که مردم آن از موج و گرداب
ست که اهل آن تماسی با خارج ها جدایا اگر جزیره نیست، چنان از بقیه سرزمین: خبرندبی

دیگر و مبتنی بر برابري مطلق شبیه به یکهاي جدید معمولاًساز و کار اتوپی) تندارند،
- ازي را در میان ساکنان آن بر نمییتاین مطلب چنان قوي است که هیچ امساکنان آن است و 

.تابد
-توان گفت که فارابی سیاست راستین و حقیقی را همان سیاست فاضله میدر نهایت، می

.یدعمل نمارسیدن و سعادتمندي انسان داند و بر آن است که سیاست در جهت به کمال 
یابد سیاست فاضله به سعادت راستین معطوف است و تنها در افق وجود، امکان تأسیس می

نشینی با حقیقت و تقرب به گشاید که امکان همروي افراد مدینه میاضله افقی را فراسیاست ف
لمدینه ترین کتاب مابعد الطبیعی وي، آراء اهل اکه مهمکند،مبدأ وجود را براي آنان فراهم می

مدینه فاضله، عرصه . داخته که منظور همان سعادت استالفاضله است، که به بحث عدالت پر
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نبی به مثابه رئیس مدینه فاضله با تأسیس -گاه وجود است فیلسوفظهور حقیقت و روشن
نبی با ایجاد مدینه فاضله، نظرالالهی را فیلسوف ـ . دهدمدینه به حقایق وجودي امکان ظهور می

بخشد و قرار گرفتن در حیطه این نظم، سعادت رصه حیات بشري نمایان نموده، تحقق میدر ع
. نمایددر حیات دنیوي و اخروي را تأمین می
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